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خلاصه شرح ابیات مثنوي و دیوان شمس، موضوع برنامه 968 گنج حضور، بخش دوم 

چون ز زنده مُرده بیرون می کند 
نفْسِ زنده سويِ مرگی می تنَد  

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 550 

چون قانون خداوند این است که به وسیله «قضا و کُن فَکان» از زندگیِ زنده یعنی  هشیاريِ خالص ما به عنوان 
امتداد خود، مُردگی من ذهنی را بیرون آورد، بنابراین من ذهنی دائماً به خودش ضرر می زند و میل به مرگ و 

نابودي دارد. در این لحظه فضا را بگشاییم تا جنس اصلی خود را تجربه کنیم و خلاقیت و شادي زندگی از ما 
بیان شود. 
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نکته 1: اگر متوجه شویم زمانی که با هشیاري جسمی فکر و عمل می کنیم، به خودمان ضرر زده و درد، مسئله، 
مانع و دشمن ایجاد می کنیم، در این صورت خودشناسی کرده ایم. 

نکته 2: اگر ذهن می گوید در دوران کودکی آسیب دیده ایم و مثلاً کتک خورده ایم، رنجیده ایم و نمی توانیم 
والدینمان را ببخشیم، دراین صورت باید آگاه باشیم که اصل ما آسیب ناپذیر است و گذشته قدرت این لحظه را 

ندارد. بنابراین باید در این لحظه فضا را بگشاییم تا جنس اصلی خود را تجربه کنیم و خلاقیت و شادي زندگی از 
ما بیان شود. 
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خلق را طاق و طُرمُ عاریتّی ست 
امر را طاق و طُرمُ ماهیتّی ست 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 1103 

طاق و طُرمُ: جلال و شکوهِ ظاهري 

شکوه و جلال انسان هاي من ذهنی قرضی است، چراکه آن را از همانیدگی ها می گیرند، اما شکوه و جلال «عالم 
امر»، که همان جنس اصلی ماست، بذاته است و به خودي خود اصیل می باشد و ارزش دارد. 

نکته: اگر هنوز می خواهیم چیزهایی از این جهان را به مردم ارائه کنیم و نشان دهیم، تا به ما احترام بگذارند و 
ارزش  گذاري کنند، دراین صورت هنوز خودمان را به صورت زندگی شناسایی نکرده ایم. 
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هرکه داد او حسُنِ خود را در مَزاد 
صد قضايِ بد سويِ او رو نهاد 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 1835 

مَزاد: مزایده و به معرض فروش گذاشتن. 
هر کس اعتبار و ارزش خود را از همانیدگی ها بگیرد، آن را در  معرض نمایش بگذارد و بخواهد به مردم بفروشد، 

دراین صورت صد حادثه و قضاي بد به سوي او رو می  آورد. 

حیله ها و خشم ها و رشَک ها 
بر سرش ریزد چو آب از مشَک ها 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 1836 

حیله ها، خشم ها و حسدها بر سر انسان من ذهنی که همانیدگی هاي خود را در معرض نمایش دیگران می گذارد، 
مانند آبی که از مشک فرومی ریزد و پی درپی و فراوان است، می بارد. 
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دشمنان او را ز غیرت می درَند 
دوستان هم روزگارش می بَرند 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 1837 

[هر کسی که به خاطر ماهیتش ارزش پیدا نمی کند و به خاطر همانیدگی و من ذهنی و پندار کمال خودش را در  
معرض نمایش و فروش مردم می گذارد، بنابراین من هاي ذهنی هم به صورت دشمن و دوست اطرافش جمع 

می شوند؛] دشمنان از روي حسد او را می درَند و دوستان نیز وقتش را تلف کرده، کمکی به او نمی کنند و کاري 
برایش انجام نمی دهند. 
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گفت: وَاسجُْدْ وَاقتَْربِْ یزدانِ ما 
قُربِ جان شد سجده ابَدانِ ما 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 11 

حق تعالی به ما فرمود: «سجده کن و نزدیک شو. سجده اي که توسط جسم هاي ما صورت می گیرد موجب تقربّ 
روح ما به خدا می شود.» [به عبارت دیگر اگر نسبت  بدان چیزي که ذهن نشان می دهد مقاومت نکرده، آن را به 
مرکزمان نیاوریم و فضا را باز کنیم، دراین صورت این فضاگشاییْ ما را به خداوند نزدیک و از جنس او می کند.] 

(قرآن کریم، سوره علق (96)، آیه 19) 
«کلََّا لَا تطُِعْهُ وَاسجُْدْ وَاقتَْربِْ» 

«نه، هرگز، از او پیروى مکن و سجده کن و به خدا نزدیک شو.» 
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پس بنهْ بر جايْ هر دم را عوِضَ 
تا ز وَاسجُْدْ واقتَْربِْ یابی غَرضَ 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 127 

بنابراین به جاي هر لحظه عمر که از دست می دهی، با سجده و قرب به حضرت حق، عوض و مابه ازایی براي آن 
بگمار تا از این طریق به مقصود حقیقی که زنده شدن به زندگی ست برسی. [به عبارتی دیگر به جاي آن چیزي 

که ذهن نشان می دهد و می خواهد به مرکزت بیاید، باید در این لحظه خودت را به عنوان زندگی شناسایی کرده، 
فضا را باز و مرکز را عدم کنی.] 

نکته: سجده کردن حقیقی یعنی به آن چه ذهن نشان می دهد توجه نکنیم و آن را به مرکزمان نیاوریم. 
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در تمامی کارها چندین مکوش  
جز به کاري که بوُدَ در دین مکوش  

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 128 

در تمامی کارهایی که ذهن تو را وادار به انجامش می کند و می خواهد به مرکزت راه یابد تا از طریق آن فکر و 
عمل کنی و باورهاي ازپیش ساخته را به کار بِبندي، سعی و تلاش نکن. همچنین براي کاري که از جنس خداوند و 

جنس اصلی تو نیست، تلاش نکن. 

نکته: هر موقع ما فضاگشایی می کنیم، فضاي گشوده شده جنسیت خداییِ ماست که دراین صورت هشیاري از 
هشیاري آگاه شده و با خداوند مجدداً به وحدت می رسیم. 
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عاقبت تو رفت خواهی ناتمام  
کارهایت ابَتَر و نانِ تو خام 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 129 

ابَتَر: ناتمام، ناقص، بی فرزند 

سرانجامْ تو بدون این که کارهایت را تمام کرده باشی، از این دنیا رخت خواهی  بست، بنابراین کارهایت ناقص 
و نانِ تو ناپخته خواهد ماند. 

نکته: نان ما این است که باید قبل از مُردن، به بی نهایت و ابدیت خداوند زنده شویم. اگر این نان نپزد یعنی 
بی فایده آمده  و بی  فایده نیز از این جهان می رویم. بنابراین کار اصلی ما پختن این نان است، نه دنبال 

منظورهاي فرعی رفتن. 
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به گِردِ تو چو نگردم، به گِردِ خود گَردم 
به گِردِ غصّه و اندوه و بختِ بد گَردم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1736 

خداوندا اگر در این لحظه مرکزم عدم نیست و به جاي فضاگشایی و چرخیدن به دور تو حول محور من ذهنی 
می گردم و براساس مرکز همانیده فکر و عمل می کنم، دراین صورت قطعاً و بدون شک با سبب سازيِ ذهن گِرد 

ایجاد غم و غصه و بخت بد می گردم و اتفاقات بد و ناگوار برایم رخ می دهد. 
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علِتّی بتّر ز پندارِ کمال  
نیست اندر جانِ تو اي ذوُدَلال 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 3214 

ذوُدَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

اي من ذهنی عشوه گر که هم خود و هم دیگران را فریب می دهی، در جان تو هیچ مرضی بدتر از پندار کمال و 
«می دانمِ» من ذهنی که خود را برتر از دیگران فرض کرده، کامل می دانی و نسبت به زندگی حس بی نیازي 

می کنی، وجود ندارد. 

نکته 1: اگر ما با مرکز همانیده پندار کمال درست کنیم، حتماً ناموس و درد هم داریم. 

نکته 2: انسانی که پندار کمال دارد، زندگی را به صورت چیزهاي ذهنی ترجمه می کند، درحالی که او خود 
زندگی ست نه توصیفات ذهنی زندگی.
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در تگِ جو هست سِرگین اي فتَی 
گرچه جو صافی نماید مر تو را 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 3219 

فتَی: جوان، جوان مرد 

اي جوانمرد [اگر حتی یک لحظه مرکزت عدم باشد، متوجه خواهی شد] در اعماق جوي به ظاهر آرام ذهنت، 
انبوهی از سِرگینِ دردهایی وجود دارد که با کمترین واکنش بالا می آیند. هرچند به  دلیل داشتنِ پندار کمال و 

حیثیت بدلیِ من ذهنی این جويْ صاف و آرام به نظر می رسد. 
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کرده حق ناموس را صد من حَدید 
اي بسی بسته به بندِ ناپدید 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 3240 

حَدید: آهن 

خداوند آبرو و حیثیت بدلی من ذهنی را که ناشی از پندار کمال اوست، همانند صد من آهن سنگین کرده و 
به صورت زنجیري نامرئی بر دست و پاي هشیاريِ انسان   بسته است. چه بسیارند کسانی  که به وسیله این زنجیرِ 

پنهانی در ذهن اسیرند، به طوري  که نمی توانند به اشتباهشان اقرار کرده و درد هشیارانه بکشند، درنتیجه 
نمی توانند از ذهن آزاد شوند.
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نکته 1: اگر حرف ها و کارهاي مردم به ما برمی خورد و خشمگین می شویم و به طور کلی اگر دیگران می توانند ما 
را خشمگین کنند، دراین صورت حتماً ناموس داریم؛ درنتیجه مرکزمان عدم نمی شود و هیچ نشانی از روي زیباي 

خود که بی نهایت و امتداد خداوند هستیم، نخواهیم داشت. به عبارتی هرگز نمی توانیم خود را به صورت امتداد 
خداوند شناسایی و تجربه کنیم. 

نکته 2: ما نباید ایده آل فکر کرده و بگوییم اصلأ نباید اشتباه کنیم، بلکه باید مواظب باشیم من ذهنی مان 
پیشرفتمان را برندارد و براساس آن پندار کمال درست نکند و نگوید به اندازهٔ کافی یاد گرفته ام. 
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چه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نهی قِدمَ را؟ 
نگر اوّلین قَدمَ را که تو بس نکو نهادي 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2842 

قِدمَ: دیرینگی، قدیم (مقابلِ حدوث) 

اي انسان، چرا سعی در فهمیدن چگونگی عدم داري؟ چرا مرکزت را که از جنس خداست، با مهم دانستن 
چیزهایی که ذهنت نشان می دهد و همانیده شدن با آن ها نشان دار می کنی؟ عدم به وسیله ذهن قابل فهم نیست، 

بلکه باید به آن تبدیل شوي. پس نگاه کن تا این لحظه را که اولین قدم زندگیِ توست، با فضاگشایی درست 
برداشته و مرکزت را عدم کنی. 
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نکته 1: وقتی با چیزها همانیده شده، به آن چیزي که ذهن نشان می دهد توجه می کنیم و نشان دار می شویم، 
دراین صورت عاشق خداوند نیستیم و درواقع به امید این که همانیدگی هایمان زیاد و حالمان خوب شود، دعا و 

عبادت می کنیم. 

نکته 2: وقتی حالمان را توصیف می کنیم و می گوییم چه جور هستیم، این توصیف، یک توصیف ذهنی ست. 

نکته 3: باید همواره مواظب باشیم در  این   لحظه اولین قدممان را با فضا گشایی برداریم نه با فضا بندي. 
فضابندي آمدنِ ذهن به مرکز و فضا گشایی نیامدن چیز ذهنی به مرکز است. فضا گشایی سجده به خدا و 

فضا بندي سجده به ذهن است. فضا بندي بت پرستی و فضا گشایی خدا پرستی است. 
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تیتر 
«تفسیرِ اوَجَْسَ فی نفَسِْهِ خیفۀً موُسی، قلُْنا لاتخََفْ انِکََّ أنَْتَ الْاَعلْی» 

(قرآن کریم، سوره طه (20)، آیه 67-68) «فأَوَجَْسَ فِی نفَسِْهِ خِیفَۀً موُسَى، قلُْنَا لَا تخََفْ إنِکََّ أنَْتَ الأَْعلَْى» 
«در این هنگام ترسی خفیف در دل موسی دراُفتاد. پس گفتیمش: مترس که تو پیروز و برتري.» 

گفت موسی: سحِر هم حیران  کُنی ست  
چون کنم کاین خلق را تمییز نیست؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1670 

تمییز: قوّه تشخیص 
حضرت موسی به خداوند گفت: لحظه به  لحظه برحسب همانیدگی ها دیدن، مردم را در افسانه و سحر من ذهنی 

فرو  برده  و  حیران و آشفته کرده است؛ حال من چه کار می توانم بکنم، درحالی که هرچه راجع به فضاگشایی و 
مرکز عدم صحبت می کنم و می گویم همانیدگی ها بت است، مردم این را تشخیص نمی دهند و متوجه نمی شوند 

و همه چیز را با عقل ذهنی شان می بینند و می  سنجند.
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نکته 1: مولانا در این ابیات راجع به زنده شدن به زندگی که باید تنها آرزوي ما باشد صحبت می کند و می خواهد 
به ما نشان دهد که آیا امید اصلاحی براي ما که پشت سرهم فکر کرده و همواره با دید غلط ذهنی عمل می کنیم 

وجود دارد یا نه! 

نکته 2: مولانا می گوید من این همه آگاهی می دهم مردم نمی فهمند. آن ها تقصیري ندارند، چون برحسبِ 
همانیدگی ها می بینند و زندگی را فقط ترجمه و تفسیر می کنند. 

نکته3: دانش مولانا را نباید با عقل همانیدگی ها فیلتر کرد و گوش داد، چراکه این علم براي عوض کردن 
من ذهنی است و با تفسیر ذهنی ما جور درنمی آید. 

نکته4 : ما در جبرِ من ذهنی افتاده  و می گوییم این که در کودکی مرا کتک زده اند، یا این که شخصی اموالِ مرا 
خورده و به من ظلم شده است، دراین صورت من آسیبِ روحی دید ه ام. درحالی که اصل ما هیچ گاه آسیب نمی بیند 

و درواقع این من ذهنی است که آسیب دیده است.
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گفت حق: تمییز را پیدا کنم  
عقلِ بی تمییز را بینا کنم 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1671 

پیدا کنم:  آشکار می کنم 
حق تعالی به موسی فرمود: «من قوّة تمییز و تشخیص را در مردم پدید می آورم و عقل  فاقدِ تشخیصِ من ذهنی 

را بینا و آگاه می کنم.» 

نکته: انسان در من ذهنی ولو این که فکر می کند علامۀ دهر است و همه چیز را می داند، باید بگوید من با عقل ذهن 
نمی فهمم و نمی دانم، تا دراین صورت به خداوند زنده شده از جادویی، دغل، بد دیدن و سحِر من ذهنی بیرون 

بیاید، چراکه دیدن برحسب همانیدگی ها مصیبت بزرگی  است. درعین حال نباید از بد بودن وضعیت خود در ذهن 
دچار ترس شده و بهراسد. 
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گرچه چون دریا برآوردند کف  
موسیا تو غالب آیی، لاتخََفْ 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1672 

لاتخََفْ: نترس 
خداوند در ادامه خطاب به موسی می فرماید، اگرچه ساحران، انسان هاي من ذهنی که همه از جنس دریاي 

بی نهایت خداوند هستند اکنون با چیزها همانیده شده و مکر و افسون هاي مهیبِ ذهنی را به کار می برند، اما اي 
موسی مترس که پیروز هستی و ما همواره از تو حمایت می کنیم. 

نکته 1: اگر یک لحظه مرکزمان عدم شد، نشان زندگی را دیدیم و متوجه شدیم کوهی از همانیدگی ها و 
من ذهنی و جهل در ما هست، نباید بترسیم، بلکه باید فضا را باز کنیم و نگوییم چرا من این همه منقبض می شوم، 

چرا این همه همانیدگی و اشتباه و درد دارم و چرا دچار سوء  تفاهم شده ام.  

نکته 2: ما در جبرِ من ذهنی افتاده  و می گوییم این که در کودکی مرا کتک زده اند، یا این که شخصی اموالِ مرا 
خورده و به من ظلم شده است، دراین صورت من آسیبِ روحی دید ه ام، چراکه این من ذهنی است که آسیب دیده.
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بود اندر عهدِ خود سحِر افتخار  
چون عصا شد مار، آن ها گشت عار 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1673 

در زمان موسی سحر و جادو یا دیدن برحسب همانیدگی ها افتخار بود، اما هنگامی که عصاي من  ذهنی موسی از 
بین رفت و به بی نهایت خدا زنده شد و مردم فهمیدند من ذهنی یک چیز ابتدایی بوده و مقصود از آمدن انسان 

به این جهان زنده شدن به زندگی بوده، بنابراین دیگر سحرِ دیدن به وسیله همانیدگی ها عار شد. 

نکته: باید از خود پرسید که آیا همانند مولانا و انسان هاي زنده به حضور، سحِر یا دیدن از طریق همانیدگی ها 
برایمان عار است و از این کار شرم داریم؟ یا نه، هنوز متوجه منظور این بیت نشده ایم. 
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هر کسی را دعويِ حسُن و نمک  
سنگِ مرگ آمد نمک ها را محِکَ 

 -مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1674 

هرکس که ذهن دارد، مدعی زیبایی و ملاحت است و می گوید مرا نگاه کنید. اما سنگ  مرگ یعنی مردن نسبت به 
من ذهنی، معیار بانمک بودن و زیبایی است. درواقع زنده شدن به خدا زیبایی حقیقی می باشد . 

سحِر رفت و معجزه يْ  موسی گذشت 
هردو را از بامِ بود، افتاد طشت 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1675 

[مولانا به فرض از بین رفتن دید همانیدگی ها می گوید کسی دیگر به سحر توجه نمی کند و] عهد سحر و 
خراب کاري ساحران و انسان هاي همانیده رفت و همچنین معجزه زنده شدن موسی به زندگی نیز گذشت. 

طشت هر دو از بام وجود فرو افتاد و براي همه آشکار شد. [و اکنون همه می دانند موسی به بی نهایت خدا زنده 
شده و یک  عده اي هم قبل از او از طریق همانیدگی ها می دیدند.]
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نکته: حال باید در خود بازبینی کنیم که آیا ما هنوز با دید همانیدگی ها می بینیم و به سحِر افتخار می کنیم؟ 
متأسفانه وضعیت بشر به طور کلی این گونه است که هنوز برحسب دید درد و همانیدگی ها می بیند و بدان ها 

افتخار می کند، و فکر می کند که هنوز زمانِ سحر نگذشته است. 

بانگِ طشتِ سحِر جز لعنت چه ماند؟  
بانگِ طشتِ دین به جز رفعت چه ماند؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1676 

بانگ سحِر من ذهنی و دیدن از طریق همانیدگی ها به جز لعنت و خرابی چه چیزي برجاي گذاشته است؟ و از 
بانگ طشت دین و ایمان و عشق به جز بزرگی، سازندگی، آبادي و آبادانی چه چیزي بر جاي مانده است؟ 

نکته: باید در خود بازبینی کنیم که آیا ما در این جهانْ بیشتر صداي لعنت و خراب کاري را بلند می کنیم یا صداي 
رفعت و بزرگی انسان را؟
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چون محِکَ پنهان شده ست از مرد و زن  
در صف  آ اي قلب و، اکنون لاف  زن 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1677 

چون سنگ محک ظاهراً در میان نیست و مرد و زن آن را در دسترس ندارند، اي سکه تقلبی، اي من ذهنی، بیا در 
صف بایست و با مَن مَن کردنت شروع کن به یاوه سرایی. 

نکته 1: با هرچیزي که همانیده شویم به صورت خرافه درمی آید و سنگ محک را از دست می دهیم.  

نکته 2: محکْ مردن نسبت به من ذهنی است، اما مردم این محک را نمی بینند. 
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 وقتِ لاف استت محِکَ چون غایب  است  
 می بَرنَْدتَ از عزیزي دست دست 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1678 

اي انسان من ذهنی حال که محک در میان نیست، هنگامِ یاوه گویی و لاف زدن توست. بنابراین مردم تو را عزیز 
می دارند و دست به دست می بَرند. 

نکته: تصمیم با من است که کدام را انتخاب کنم؛ می خواهم از من لعنت بماند یا رفعت؟ 
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قلب می گوید ز نخَوْتَ هر دمَمَ  

اي زرِ خالص من از تو کَی کَممَ؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1679 

قلَب: سکّه تقلّبی 
نخَوْتَ: غرور، خودپسندي 

سکه تقلبی، انسان من ذهنی که در مرکزش همانیدگی دارد، از روي تکبر و خودخواهی هر لحظه به من یا هر 
انسانی که به حضور رسیده و به بی نهایت خدا زنده شده است می گوید: «اي طلاي خالص، من کِی از تو کمترم؟» 

نکته: من ذهنی به آن بخش از وجودمان که آن را به صورت زندگی شناسایی می کنیم مرتب می گوید: «من از تو 
کمتر نیستم.» 
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زر همی  گوید: بلی اي خواجه تاش  

لیک می آید محِکَ، آماده باش 
-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1680 

خواجه تاش: چند غلام که متعلقّ به یک صاحب باشند، در این جا به معنی همتا و رفیق است. 
طلاي خالص، انسانی که به حضور زنده شده است، به انسان من ذهنی می گوید: «آري اي رفیق، همین طور است 

که تو می گویی، اما آماده باش که محک و چالش هاي زندگی از راه خواهد رسید.» 

نکته 1: وقتی چیزها به مرکزمان می آیند، بدین معنی است که من ذهنی از حضور مهم تر است. به عبارتی دیگر 
براي ما توصیف زندگی از خود زندگی و توهم خدا از خود خدا بهتر است. 

نکته 2: انسان چهل ساله اي که من  ذهنی  دارد، متوجه می شود که نه درونش زیباست و نه بیرونش. در بیرون 
روابطش خراب شده، حالش خوب نیست، هرجا نگاه می کند درد ایجاد کرده، و در درون هم فکرهایش خرافات 

است، در گذشته به سر می برد و هنوز به فکر انتقام جویی است. 
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مرگِ تن هدیه ست بر اصحابِ راز  
زرِّ خالص را چه نقصان  است گاز؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1681 

گاز: قیچی 
براي انسانی که می خواهد به سِرّ خداوند دست پیدا کند و عشق از طریق او بیان شود، مردن نسبت به  من ذهنی 
هدیه است. بنابراین همواره فضاگشایی می کند و از قیچی شدن همانیدگی ها توسط زندگی نمی هراسد، چراکه 

می داند آسیبی به او نمی رسد. 

نکته: اتفاقات پیش آمده در زندگی مانند این است که ما فرض می کنیم هنگام راه رفتن مقداري خاك بر سر و 
صورتمان ریخته اند، اما اکنون با قدرت فضاگشایی امکان شست و شوي تمام این آلودگی ها را داریم. 

با تشکر: 
کارگروه خلاصه سازي متن برنامه ها 

گوینده: لیلا 
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